ان مخاله تدای آضون فقف.ه آووان تن ان 

پدیدآور: شبیری زنجانی, سید محمدجواد 

نام ناشر: کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد میلاد شیخ اعظم 
انصاری. 


بسم اللّه الژحمن الرَحیم.  .‏ , 
الکمو الم ای امین مضلی الاه غلی نسم شانم ای ه ند الاتیه 
تاه لسن وله ادلی اد رید 


مقد مه 

غلم اضول ققه اد اغار توله ۱ رسدنیبهسرحله کمال اقتار خوتاکوتی را 
شبری کرده است و لاش و کوش مسر وانشمندان سا هد ه عالسان 
نستوه در بارور ساختن درخت دانش اصول نقش اساسی داشته 
است.سرانجام بنای عظیم این دانش به دست محقق و متفکر بزرگ و عالم 
فی سر کار حضرت ایتة اه الفظمی هی انار( 21214 
1)بازسازی شد و با نگارش کتب ارزشمند اصولی این علم حیات نوبنی 
یافت. 

نیز شرف ارآغ ان متفر غالرهتر در کانهام تاخی‌عا بدازها شنت که 
پراضتی وان کا سا اش وه سای ان سا از ام اه 
نگاشته‌شده پیش از زمان وی جدا ساخت. 

تأثیر آثار فقهی شیخ انصاری نیز بر آثار متأخر,بیشتر از طریق تأثیر مکتب 
اصولی وی صورت گرفته است. 

بررسی تاریخ علم اصول و نشان دادن نقش عالمان برجسته هرعصر در 
رشد و تعالی این علم و تحلیل و تبیین مکاتب مختلف اصولی در آعصار 
گوناگون و روشن ساختن سیر تاریخی مسائل این علم از آغاز پیدایش و 
تحولات مختلف این مسائل در گذر زمان و تأثیرگذاری اين علم بر ساثر علوم 
و تأثیرپذیری آن از علوم دیگر و...از زمینه‌هایی است که با وجود بحثهای مفید 
راهکشای سا مشیم هنود بت تعصضیای بش کل شاسته ورنارع اس 
صورت نگرفته است. 


بدون نگرش ناریخی به علم اصول نمی‌توان نقش عظیم دانشمندانی 
چونان شیخ انصاری را در استوارسازی بنای رفیع این دانش روشن ساخت.به 
هجو سفاوسه اارنیی ها زر اد وان اه اساس ‏ ( 
آفزین راذن مکتت اضولی شستعه اتضازی بازشتاخت: 

باری نگارنده در جستجوی یافتن سرچشمه‌های نخستین علم اصول به 
بررسی و تحقیق در منابع اصیل حدیث و رجال و کلام پرداخته,مقال حاضر را 
در شناخت اندیشه‌های آغازین این علم و کتب نگاشته‌شده در ادوار نخستین 
آن فراهم آورده است,و امیدوار است که بتواند از اين راه به روشن ساختن 
تاریخ این علم یاری رساند.باشد که با نگارش آثار بسیار به دست بلندهمتانی 
سخت کوش و دانشمند,زوایای تاريك تاریخ دانش اصول روشن و 

اتکی علم اضول ور خامته شیفی سا غاب همکی ممعوم ده ط تا 
اکنون تنها نام آنها را در کتب رجال و فهارس می‌بینيم. 


نخستین کتابی که از گزند حوادث زمان مصون مانده کتاب اصول شیخ 
مفید(413-336)است که اصل آن نیز در دست نیست و گزیده آن با نام 
«مختصر التذکرة باصول الفقه»به کوشش ابو الفتح کراجکی(م 449)فراهم 
آهده:و دز کتاب کنر القواند دزع کرقیدم: است:ه ندین ترتیب. اراع اضولی تشر ید 
مفید در مباحث گوناگون این علم با نظم و ترتیبی نیکو در اختیار ما قرار 


در بررسی تاریخ علم اصول پیش از زمان شیخ مفید دشواریهای بسیاری 
دیده می‌شود و از این‌رو مشکل می‌توان چهرة روشنی از ادوار نخستین علم 
اصول در جامعه علمی شیعی ارائه داد. کمبود منابع روشنگر و مشکلات 
مختلفت: تحقیق در این زمیته شنیب من‌کتردد کنه.ار دشتیابین بنه تتانج قطفی 
محروم مانده,تنها به كمك شواهد و قرائن و با استفاده از ظواهر امور تا 
حدودی از تاريخ این علم در اعصار نخستین گزارشی فراهم آوریم: 

مقال حاضر به ارائة گزارشی اجمالی از تاریخ پیدایش و رشد علم اصول 
در قرون نخستین اسلامی(پیش از شیخ مفید)در ضمن سه بخش می‌پردازد: 

بخش اول:پیداییش علم اصول 

بخش دوم:آثار اصولی نخستین 

بخش سوم:اندیشه‌های اصولی نخستین. 


اه کش کسی اتطظ ای ها تا مان ۵ مان نصا ان مت 
عزیزان شرکت‌کننده در کنگره عظیم شیخ انصاری بتوانیم غبار ابهام را از 
چهرة تاریخ علم اصول برگرفته و در روشن‌سازی این برهه از تاریخ گام 
اتفتت ازور کم 

بعونه و مثه 

قم-سید محمد جواد شبیری 


بخش اول: پیدایش علم اصول 

پیش از آغاز سخن ناگزیر به ذکر مقدمه‌ای در تبیین غرض از طرح این 
بحث می‌باشیم: 

علم اصول فقه چونان سائر علوم یکباره زاده نشده است و بر طبق 
سرشت تکامل دانشها زایش و رشد تدریجی داشته و کم‌کم به صورت يك 
علم مستقل در آمده است. این علم ذربز کیزنده قواعد و ضوابطی است که 
دز ابا اعکام ای از :انم خودیکان کر فه ی شود هبه‌غیوان متطتی 
فلمفقه. فعیهان را کارشاز می‌باشد. 

قواعد این علم در قالب قضایا و گزاره‌هایی بیان می‌شود و تاریخ پیدایش 
اين قواعد(در مقام ثبوت)به تبع تاریخ ایجاد موضوع و محمول این قضایا و 
نسبت بین آنها می‌باشد.بحث حاضر به بررسی تاریخ پیدایش قواعد اصولی 
نمی‌پردازد.همچنان که در بحث از تاریخ پیدایش سائر علوم نیز به این جنبه 
نمی‌پردازند. 

قوا ند و ضوانط اس :عم اور کاهانه با تا خو‌داماه در اشتباظ اجکامر از 
منابع به کار گرفته شده است و درنتیجه تاریخ استفاده از این قواعد نیز به 
تاریخ استنباط احکام بازمی گردد,ما در اینجا بدین جهت نیز کاری نداریم. 

اشادانی براکندم در لابلاخ کتب فهه و کلام وخخیتبه آنديشه‌هان اضول 
رفته آنشت که هن توانتد بهعتوان شرحشمی‌های. علم اضول خلفی. در وتدرولی 
در اين بخش به این جنبه نیز نظری نخواهیم داشت و نیز در روایات ائمه 
شعض یه لیس صادات اللسیه اعد اضولی آشبا رای ره سس تیه 
تایه‌ای از زوابات فقو اند اضه‌ای اسر عم خودد کهرور ایخ‌ناره کنایهای 
چندی چون اصول آل الرسول تألیف مرحوم سید هاشم بن زین العابدین 
شارت اه و ود ای اضول ای اش مرح شود یه للم بیرض 
شبن( 1242 )۵ الفضول الم هقی ا سول آلاتضه تا لیف مر خوم یه خر 
غاملیتصاخت وشانل ( 11024۰1037 کاشته تشد اشت یت از ایس واعات 
نیز از موضوع کلام در این بخش خارج است.غرض از عنوان بحث,بررسی 
تاریخ آغاز تدوین علم اصول می‌باشد و کتابهایی که دربرگیرنده تمام يا اکثر یا 
فصل مهمی از علم اصول می‌باشند مشمول این بحث می‌گردند. 

پس از روشن شدن محل کلام به جستجوی آغاز نگارش علم اصول 
می‌رویم . 


موز در ات دانشمندان عاسه تین آنسته که تخس تین خالی سر خلم 
اصول کات رال ابا ات 040 2 اس نمی نب اس تشر 
اتای اسام وود اگوی اس و ایس ماه کاس لد 
وا توت هه تور ی احمالی زسا له شافقیه مت رساند که ان کات را تسوا 
کتاب اصولی به مفهوم مصطلح کنونی آن دانست.صرف نظر از اینکه کتاب 
تلایا لیعامسا اما سای آستم اه تشون 
که اين کتاب هم از جهت موضوع و محمول و مسائل و هم از جهت غرض 
تاه و یا رش با تفت مایت فا و امس زک 
ات ات کات و علی ول اس که ان ماه سار مساحف: عم 
اول و تفر ون 

تاه میهافم ان تایه 
نت ارم ارت میت و کته سا ایکا مهار سا انا 
توا رکانت کان ست راوشس اش ان انم ارساو یو خر اف 
دست یافتن به جمیع منابع اسلامی می‌پردازد,علم فقه تنها بخشی از معارف 
اقا موی میات کم وا اه ی مرس ها معا که که 
می‌نماید و بسیاری از مباحث قرآنی و حدیثی از داثرة شمول این علم بیرون 
است. 

ی ۳ 
کلی چون آثار متعارف اصولی-به بحث و بررسی در مباحث کلی تفسیر و 
حجدیت و فقه می‌پردازد و بدین ترتیب مسائل بسیاری از تفسیر و 
حدیث شناسی و فقه استدلالی را در کتاب خود جای داده است.غرض تألیف 
شافعی نیز ظاهرا راهنمایی دانشمندان در راه رسیدن به جمیع معارف 

با اين همه باید پذیرفت که از سرچشمه‌های اساسی علم اصول فقه همین 
رساله شافعی است که هرچند نتوان به تمام معنی آن را کتاب اصولی 
ور ری ان هنم ول ی را اه وی اروت 

یله هار مه ید تن ور ق یس نس( 121272 )مرن تا درشت 
خواندن نظر پیشین.هشام بن الحکم را مولف نخستین اثر در علم اصول 
صی‌واند که باخ ال سای الما هدس سا مو رین نع ات واه 


سخن این دانشمند بتزری نیز قابل پذیرش نیست؛زی را دقیقا نمی‌دانیم 
شخضیع کاب: تفا ظ حرف نو ار اه ام اس خی کر کرو ان 
به بحث اصولی الفاظ نظر دارد و يا به مباحث کلامی می‌پردازد.و با توجه به 
کل مین ها شین السکست ‏ ال امس موی ای ای سر رقف 
مباحث آن می‌تواند به بحث مهم کلامی,قدیم و حادت بودن قرآن و برخی از 
مباحث مربوط به آن همچون حقیقت کلام و قراءعت و صوت و...مربوط باشد. 

ا نان اس مس ات ای سا هک 
القاظ شماشن ور اتات مان کافی سین اغفان فلس تخس فر انتصا لازم 
است.بحث درباره پاره‌ای از الفاظ چون ید.عین,جنب,وجه,ساق, که در آیات 
قرآن وارد شده و برخی از کج‌اندیشان از آنها مفهوم تجسیمی برداشت 
کرده‌اند و این اعضاء را به خداوند نسبت داده‌اند نیز می‌تواند در کتاب الفاظ 
مه ای حال اه التا ها سارت اه سای توس وه 
مجرد این نام نمی‌توان آن را اثری در اصول فقه دانست. 

که ار که تال کابتلعاظبه خشست هسام تا لکگی هسا مت .5 
ممکن است کتاب وی نام دیگری داشته باشد.در توضیح این امر باید دانست 
که شا یت و ار ار فا و 
تا وا گام رای ی وا امک مسیه ر صات ور 
کتاب الالفاظ, کتاب المعرفة, کتاب الاستطاعة....)به وی نسبت داده است. 

لغاش تخاسی ( 72 و40 او کناب رخال کایهای ههام بن العکی زرا 
ترتیبی نزديك به فهرست ابن ندیم ذکر کرده که می‌بایست با واسطه یا 
اشطص ان ان ان رقم ماه درا سا شش سای سا 
الالفاظ دیده می‌شود. 

ی( و و هون ی یس و ههام من ]اس و 
همان تعابیر فهرست ابن ندیم,وی را ترجمه نموده و کتابهای او را با همان 
نظم و ترتیب به وی نسبت داده است و بدون تردید این ترجمه همچون 
شرکمه اک مها واه فرش ات ی کرفه رده اروت 

در فهرست شیخ در شمار تألیفات هشام بن الحکم به جای کتاب الالف اظ, 
کنات الطاش ای ارف کم اند کر هقی وت ارت ی که 
در دست وی بود نام اين کتاب به صورت (الالطاف) آمده بوده است. البته در 
فهرست شیخ پس از پایان نام کتابهای بسیار هشام بن الحکم که در فهرست 
ابن ندیم یز آمده‌:نام کتاب الالفاظ نیز آورده شده است. 


هعتالم الفلتاه آنن ی اشتمت ( 00۰499 )که وین افمو تست زر ود 
طوسی,ترجمه هشام بن الحکم را از فهرست اخذ کرده و کتابهای وی را نیز 
به تبع فهرست شیخ شماره کرده است,ذکری از کتاب الالفاظ دیده نمی‌شود 
و تنها نام کتاب الالطاف دیده می‌شود. 

با مقایسه فهرست ابن ندیم و فهرست شیخ طوسی و معالم العلماء شاید 
بخوان کفت که یا بکن از.دو عتوان ذر کتات الالفاظ وشکناب الالظاف»الیفت 
هشام بن الحکم بوده و عنوان دیگر تصحیف عنوان نخست می‌باشد. گویا در 
فهرست ش نام کسان الا اساق دار مر رهش متام فسات 
الما که خاش فان سم یل ان ار رگا هدهاشم 
داخل متن شده -آن هم در غیرجای خود-بدین ترتیب نسخه صحیحه و نسخه 
مصحفه باهم در ترجمه هشام درج شده است. 

آشنایان با نسخ خطی از عوامل تحریف و چگونگی جمع بین نسخه صحیحه 
و نسخه مصحفه به خوبی آگاهند.بدین ترتیب نمی‌توان به‌طور قطع هشام بن 
الک را مولف کنات الالعاط دانشت :چم تسا تام کنات و کشا الالطاف 
باشد. 

با این همه,در میان آثار هشام بن الحکم نام دیگری به چشم می‌خورد که 
مان راکنا بر اصولن فم دا نوی 

ان تفیم در داد آتار هس امن الخکم از کتاتب الاضار و کیت سم نام 
می‌برد که ظاهرا بحث از خبر واحد و خبر متواتر و شرائط صحت روایات و 
اخبار در آن امده است. 

البته در رجال نجاشی و فهرست شیخ طوسی و معالم العلماء در عنوان 
کتاب تنها به ذکر«کتاب الاخبار»(بدون عبارت«و کیف تصح»)اکتفاء شده 
است ,ولی شاید از این عنوان هم بتوان اصولی بودن کتاب را استنباط کرد و 
احتمال اينکه این کتاب.کتاب حدیثی باشد بعید به نظر می‌رسدگذشته از 
ایتک عبا رشدی کیفتصگ ان اضافات مهو لفیا تسا در تیه ضوع کتان 
می‌باشد و هرچند در نسخه‌ای از فهرست ابن ندیم که در اختیار نجاشی و 
نمی فر ارت اشته ایس یبارت موه ات اهر اافی‌باشت ار مطاایک: 
مضمون کتاب ناشی شده باشد بنابراین معتبر به حساب می‌آید. 

به‌هرحال,تألیف هشام بن الحکم می‌بایست به انگیزه کلامی صورت گرفته 
شمان کات ان انار کاس ی هار آید حیشت نا و تب 
سفم اخبار را که در کتابهای کلامی هم به تناسب تشم | می‌پردازند, بررسی 


می‌کند,ولی ما اگر غرض از تألیف کتاب را در رده‌بندی آنها در نظر نیاوریم 
مات این کارا خاش دی اصو له ند انیم مق در تور این کصات 
دتم رین انز ات کهتیه ترس آحه به اه ای ی ترا مسا ان ان 
آگاه.هسشنیم و البته بدیهن اشت نها انن ست: را شامل. کردند.و ساتر میات 
ول در ات کات نآندن انیت 


بخش دوم: آثار اصولی نخستین 

ما در این بخش فهرستی را از آثار اصولی در اعصار نخستین(پیش از شیخ 
مفید) که به دست علماء شیعه نگاشته شده است ارائه می‌دهیم. 

ارائه این فهرست با توجه به در دست نبودن این کتابها با عنایت به نام 
کتابها که در کتب فهارس آمده صورت گرفته که اين کار با دشواریهای چندی 
روبروست. 

نخست اینکه نام کتاب گاه راهنمایی خوبی برای معرفی مضمون کتاب 
نیست.راستی آیا می‌توان با شنیدن نام دو کتاب معروف بو علی سینا (شفا و 
قانون)دریافت که کتاب نخست در فلسفه می‌باشد و کتاب دوم در طب؟و چه 
کمن با شنیداهای کتب‌شم و6( خصال رعال قیفر درم اند فک 
ای بو کی خی مسانشه ان ری خه اون کب سیر کب 
فهارس ما را به اصولی بودن آنها هدایت نکند درنتیجه کتابهای اصولی چندی 
در این فهرست ذکر نشوند. 

مشکل دیگر آنکه نام کتاب گاه اشاره اجمالی به موضوع کتاب دربر دارد 
ولی از اين اشاره سبك بحث روشن نمی‌شود؛مثلا کتاب ناسخ و منسوخ به 
بحث درباره نسخ می‌پردازد ولی آیا موضوع این کتاب تنها آیات قرآن است و 
این اثر, اثری تفسیری می‌باشد و يا روایات را هم شامل می‌شود؛و از سوی 
کر رونت که این ینار ماس کان تشم سوم کب با 
مصادیق ناسخ و منسوخ بحث می‌کند و درنتیجه اصلا کتابی اصولی نمی‌باشد. 

مثال دیگر کتاب الخبرین المتعارضین است که از نام کتاب نمی‌توان به 
جزم دریافت که آیا این کتاب قواعد و ضوابط اخبار متعارضه و چگونگی جمع 
و حل تعارض آنها را بررسی می‌کند تا کتابی اصولی باشد و یا چونان کتاب 
استبصار شیحخ طوسی به دکر اخبار متعارضه پرداخته برای شاز کاری تمودن 
آنها با یکدیگر تلاش می‌کند. 

دشواری سوم آن است که برخی از مباحث در دو علم به شیوه‌های نزديك 
به هم مطرح می‌شوند.همچون بحث خبر واحد و امکان نسخ و تعارض اخبار 
که در کلام و اصول فقه مطرح می‌باشد و بدرستی نمی‌دانیم که کتابهایی را 
که منحصرا در این موضوع نگاشته شدم در شمار کتابهای کلامی ذکر کنیم و یا 
در شمار کتابهای اصولی؟ 


کفتتی: ات که دانشمندان .عم کلام ره کیت ارباط رف از مساخت 
کلامی به مباحث اصولی به بررسی این مسائل پرداخته‌اند و شاید قبل از 
طرح این مسائل در اصول,نخستین بار این مسائل در علم کلام طرح شده و 
از آنجا به اصول فقه انتقال یافته است. 

به‌هرحال کتب کلامی بویژه کتب کلامی قرن سوم و چهارم پاره‌ای از 
شیاخته ادلی را در دار کر انر جشمی‌توان انفارا ار ار خسن عام 
اون واتست ولی به هوحال باسوجه بت کلیت کات این کنایفاار انار اضولی 
شمرده نمی‌شوند. 

ولی فاه:متطلهان ها تم بت از همان باخت اضولی بر داخته ود 
شون ان صاخ بهز تابر عصات فست نا زیده تسش کل آساشن سا در 
اینجاست که آیا غرض تألیف را در تقسیم‌بندی موضوعی کتابها می‌بایست 
دحالت: داد و اساسا خکونه می‌توان غرض تالیت را شتاخت آبا مخند استهارن 
نویسنده به متکلم بودن يا اصولی بودن برای تشخیص این امر کافی است؟و 
در صورتی که نویسنده به هردو رشته مشتهر بود و یا اشتهار خاصی به هيچ‌يك 
از آنها-نداشت:ویاددز کزد ما اشتهاز و با شتاخته نود حه: راهی بزا خشت‌خیض 
وی ارف بو مان اشست ؟ 

و اگر غرض تألیف را در اینجا دخیل ندانیم چه راه دیگری برای تقسیم‌بندی 
کتاب وجود دارد و آیا می‌بایست کتاب را در شمار کتب هردو علم محسوب 
داشت ؟ 

ان ستوالات و ووالات مسا ه‌فسشکن اسانتی در ایزتبکت. ایحا فی کند, 

فارون انتجا نف پررشتی باشه این شالت واه و قها اشاره من کفیم که 
این کتابها هرچند کتابهای کلامی به‌شمار آیند از سرمنشآًهای علم اصول 

دشواری چهارم که از تشابه مسائل دو علم ناشی می‌شود این است که 
قکاضا سل امه سس لته کلاف هسا اضات ان با سس 
کرده‌اند.مثلا در بحت وعد و وعید . 

برای آنکه معلوم سازند که(آیا وعده‌های الهی به نعیم اخروی و9 وعیدهای 
ید تایه ات وه ماش فعاهان ها سا ماس شون سا شاض اراد 
بخصوص می‌باشد بویژه آیا اصحاب کبائثر مشمول وعید الهی می‌گردند یا 
خیر انه تاجار به طظرع مباخت اضولی زیر پرداخته اند که: 


-آيا اساسا در لغت عرب صیغه‌ای برای عموم يا صیغه‌ای برای خصوص 
وضع شده است با خیر؟ 

دیا ازادماه اهامای هه ظ اه ای خی اه من فرط 
متصل به کلام جائز است يا خیر؟ 

آبا دز مخصضر شیر انط خاضی عفر ات و منلا سم سل آجتم اد رای با 

این پرسشها و پرسشهای مشابه دیگر همگی در علم اصول مطرح 
ی کنو فشک نیمات تسا سفن شاه ان دا لخص ض» 
العموم»تألیف الحسن بن موسی نوبختی و یا کتاب«الخصوص و العموم و 
الاتشماع و الاحکاضه تالف اتسمافیل بن علن تویختی م‌توان نما را اه اه 
اصولی دانست چنانکه در کلام علامه سید حسن صدر قذس سره آمده 
است ,و یا اين نام سبك نگارش این مباحث را روشن نمی‌سازد.چه‌بسا این 
کتاب دربرگیرنده تمام مباحث وعد و وعید-چه جنبه‌های اصولی آن و چه 
خه‌ها هعیر اصفلت آن شتا که این شم در رم آشه سیر امه 
اشرس کتابی با عنوان«الخصوص و العموم فی الوعید»به وی نسبت می‌دهد 
کف اخفالا ا فاص وهای ال سای الک ارت ان ارت 
کات ادلی دا ریت 

تاره وان ضالیتها عی امه ور نام کضای اسان یکی اش ار وه 
همان بخت معروق: کلامن منز لت بین الفتر لین استت. کنه در ان ان مصضفیت 
مذهبی مرتکبان کبائر بحث می‌شود که ایشان چه نامی دارند و چه حکمی؟آیا 
نام کافر را داشته و در حکم کقارند و يا نام مومن و در زمره اهل ایمان,با نه 
کافر خوانده می‌شوند و نه مومن بلکه در وضعیتی بین این دو قرار دارند با 
توجه با ذکر اين عنوان در نام کتاب.به احتمال قویتر کتاب ابو سهل نوبختی به 
تمام جنبه‌های بحث وعد و وعید می‌پردازد و درنتیجه نمی‌توان آن را يك کتاب 
اصولی صرف دانست. 

دستهاری. نجم ور انن‌بحت این است که کلمد<«اضول»در اعضار گذشتته سم 
بر اصول فقه اطلاق می‌گردیده است و هم بر اصول عقائد درنتیجه به مجژد 
دیدن لفظ«اصول»در ضمن نام کتاب,نمی‌توان آن را کتابی در اصول فقه 
داششت لا کاب الخضیل العف الاصیل تالف ادن تسه ال .را 
ی توان تسا کات ور اضمل فقة ایکاسشت: 


در اینجا اشاره به دشواری اساسی دیگری در استفاده از فهارس مناسب 
می‌نماید: 

دز کی فها رس قفا ری از اتوات الیغات زا که‌شام مات داشتهانه 
مستقلا ذکر می‌کنند همچون ابواب کافی و تهذیب و محاسن و...برخی از 
مجموعه کتب نیز با اینکه نام واحدی به خود نگرفته ولی در حقیقت ابواب يك 
کتاب به‌شمار می‌روند.همچون کتب سی‌گانه حسین بن سعید و علی بن 
مهریار.از اين‌رو درباره پاره‌ای از عناوین کتب باید دقت شود که آیا عنوان 
کنات ال انا کی یم از اه تیک 

این دشواری گویا در بحث ما نقش چندانی ندارد و ظاهرا تنها کتاب اختلاف 
الخدیت اخمد تب اد پدفی خی ار کاب متاسی ی پاش 

ال ار ره ار کی فا وت فا مور کی از او ده که 
به احتمال زیاد کتب اصولی باشند و به برخی از کتبی که احتمالا در شمار 
تاو اي یا کی ی آزیا رحس که کاس را افو مشب 
ترتیب موضوع مباحث اصولی آورده‌ايم و در هرقسمت سعی کرهه‌ايم ترتیب 
زمانی را رعایت کنیم. 

الف-کتب مربوط به جمیع ابواب اصول فقه 

-الافهام لاصول الاحکام,از محمد بن احمد بن الجنید(وی از مشایخ شیخ 
ققیه ولد 6 در نود افست )۱ فغرشت شخ طوسی 90/134۴ الم | اخایاه: 
58 فهرست شیخ در توضیح آن می‌گوید:یجری مجری رسائل الطبری 
لکتبه(؟) 

اتف اه انشا فان ایه تیا کی فیرعت ان و 

5 فهرست شیخ:36/13,معالم العلماء:36/9)نیز اگر مراد از رساله 
تا فقس ها مس له موی و باس ما تناکا کر شور | شم سا 
توجه به توضیحی که درباره رساله شافعی گذشت) 

کین سرا سم احت الا 

-تحقیق اللسان فی وجوه البیان.از ابو القاسم علی بن احمد کوفی (م 
2 جال نجاشی:691/526) 

-الرسالة فی تحقیق الدلالة,از همو(رجال نجاشی:691/626) 

البته ممکن است مراد از دلالت,کرامات دال بر امامت ائمه معصومین 


باشد. 


-استخراج المراد من مختلف الخطاب. از محمد بن احمد بن جنید (فهرست 
شیخ:590/413,معالم العلماء:665/98) 

-کتاب الالفاظ هشام بن الحکم نیز با توضیحی که در بخش سابق گذشت 
کی اه کات رای 

-همچنین کتابهای الخصوص و العموم و الاسماء و الاحکام از ابو سهل 
اقا یل تغلی یکی (قورست: ره 96/12 رخال خا شین :۱60/31 

و کتاب الخصوص و العموم از الحسن بن موسی نوبختی-زنده پس از 
0-(رجال نجاشی:148/63)قاعدة می‌بایست در برگيرندة مباحث اصولی 
در باب الفاظ عام و خاص باشند و با توضیحی که گذشت هرچند کتاب اصولی 
ی ری از ها ی عم ول یا دس اف 

-نجاشی کتاب الفسخ علی من آجاز النسخ لمائمٌ نفعه و جمل شرعهاز 
انن خنید زاندن‌شمار کتابهاق علامی: فق امردم این ات تنیز دسیر کیژندم نجتتی 
اصولی درباره نسخ می‌باشد که می‌تواند از اندیشه‌های ابن جنید در اصول 

-در ترجمه این پنج تن از دانشمندان شیعی کتاب الناسخ و المنسوخ به آنها 
نسبت داده شده است: 

دارم بن قبیصه (رجال نجاشی:429/162) 

الحسن بن علی بن فضال(م 324)(رجال نجاشی:72/36) 

آحمد بن محمد بن عیسی(زنده در 374 يا 380)(فهرست الشیخ: 

5 جال نجاشی:198/18) 

محمد بن العباس بن علی بن مروان معروف به ابن حجام(فهرست شیخ: 

)02#۰-<(99(149 

محمد بن علی بن حسین بن بابویه, شیخ صدوق(حدود 381-306) (رجال 
نجاشی: 1049/392) 

احتمال اصولی بودن کتابهای این بزرگان با توجه به گرایش علمی ایشان 
بعید می‌نماید,بویژه کتاب ابن حجام که در سیاق کتب مربوط به قرآن ذکر 
شده و ظاهرا مربوط به ناسخ و منسوخ قرآن می‌باشد همچون کتاب سعد بن 
قیذ الله اشعری تناس القر ان وشن هه و محکهه و شا مد رخال:عاشی 
۹(9۵9(۱1/7+ 0۳ 


به نظر می‌رسد که کتابهای فوق دربرگیرنده احادیث اهل بیت علیهم السّلام 
درباره ناسخ و منسوخ بوده و به احتمالی به مباحث کلی نسخ مربوط نبوده 
بلکه آیات ناسخ و منسوخ در آنها شماره شده‌اند. 

ج-کتب مربوط به مباحث آمارات و ح 

1-درباره آخبار(خبر واحد و خبر متواتر) 

-الاخبار و کیف تصح از هشام بن الحکم(با توضیحی که در بخش اول 
گذشت) 

-کتاب فی خبر الواحد و العمل به,تألیف حسن بن موسی نوبختی(رجال 
نجاشی:148/63) 

-و نیز عنوان کتاب معیار الاخبار تألیف محمد بن مسعود عیاشی(رجال 
نجاشی:940/350)با مبحث فوق سازگار است ولی با توجه به ايینکه ظاهر 
فهرست شیخ:593/139(و نیز معالم العلماء:968/100)آن است که این 
کتاب فراهم امده از روایات عامّه می‌باشد اصولی بودن آن بعید بنظر 
می‌رسد. 

2-دربارة قیاس و اجتهاد(به‌معنای رآی نه به‌معنای مصطلح کنونی) 

-ابطال القیاس,از ابو سهل اسماعیل بن علی نوبختی(فهرست ابن ندیم: 
025( 

این کات ناشن رو کات ابا الفیاس سین نان تاره 
شده باشد.(فهرست آبن ندیم:258) 

-تقض اختهاد الدای علی ان دافندی‌از مور ففرست ای زدزم: 

5فهرست شیخ:36/13) 

-النقض علی عیسی بن آبان فی اجتهاد الرآی,از همو(رجال نجاشی: 

06932 

کفتتی اسنت کته کناب اخاوالت اضق فیسنبن آبان عیراز کقات بات 
القیاس وی می‌باشد(فهرست ابن ندیم:258) 

-الترد غلن اضحات الاجتهاد فی الاخکام‌تازن علی ین اخمد کوفین(رشال 
نجاشی:691/266) 

-الاستفادة فی الطعون علی الاوائل و الر علی اصحاب الاجتهاد و القیاس 
از عبد اللّه بن عبد الرحمن زپیری(رجال نجاشی:575/220) 

کشت لته و آلالباتن غلی اغمار الشهه فی ام الفیاش‌ان مخمص ین 
آحمد بن جنید(رجال نجاشی: 1047/387) 


تاظهار ساره اهل العتاد من الروایه عن امه الفترح فی اهر الاخساد از 
همول(همانجا) 

-ابطال القیاس,از ابو محمد یحیی بن احمد علوی نیشابوری [شیخ طوسی( 
460-5)شاگردان وی را دیده است](رجال نجاشی: 

2 فهرست شیخ:782/179,معالم العلماء:885/130) 

-کتاب فی ابطال القیاس,از ابو منصور صرّام[شیخ طوسی پسر و نوه وی 
را دیده است](فهرست شیخ:852/190,معالم العلماء:981/140) 

د-کتب مربوط به تعارض آخبار 

بخت ار خن اخارااز فد مها ض‌ولی ماد که سس نها در 
وا ات انمض مضه اتالاه علی ان پودا هشیم عون خطظیهای | 
نفخ البلاعه به تفضیل از عوامل عقوع تعارض در اخبار خن کفته شده اسنحت 
و به احتمال زیاد کتابهای تعارض اخبار بیشتر به جمع‌آوری روایات مربوط به 
آخبار متعارضه(که اصطلاحا اخبار علاجیه خوانده می‌شود) پرداخته‌اند. 

داختلاف: آلخدیته ومسانله عن اس آلخسن موس بن عفر غلیه السلام: 
از یونس بن عبد الرحمن(فهرست شیخ:789/181)معالم العلماء: 

|)"223132 

-اختلاف الحدیث, از محمد بن آبی عمیر(رجال نجاشی:887/327) 

کنات الوم المفافی رید الا میس خعفر یره رال از 
2722220) 

-به همین نام,از محمد بن آحمد بن داود(رجال نجاشی:1045/384) 

-به همین نام؛از احمد بن عبد الواحد:(211/87) 

-القاضی بین الحدیثین المختلفین, از احمد بن علی بن عباس بن نوح (رجال 
نجاشی:209/86)ضمنا کتاب اختلاف الحدیث آحمد بن محمد بن خالد برقی 
نیز جزئی از محاسن وی می‌باشد(فهرست شیخ: 

0-0 

در اینجا بار دیگر متذکر می‌شویم که فهرست فوق با توجه به دشواریهای 
موجود در بحث نمی‌تواند يك فهرست قطعی و کاملی تلقی گردد ولی به 
هرحال دورنمایی را از علم اصول در ادوار نخستین در جامعة شیعه ترسیم 
و 


بخش سوم: اندیشه‌های اصولی نخستین 

بررسی دقیق آراء دانشمندان متقذم شیعی بدون دسترسی بت کلف. تفا 
ففکن تست :با ره ان انتشه‌های اخولی ابشان .یر کب اضولی تاخر تفل 
شده(مانند نظر معروف ابن قبه در محال بودن تعبد به خبر واحد)که 
اشتهازشان فاترا از ظرع مخده این اراع سای ممه‌شاند:. 

بجز این اندیشه‌ها, آراء دیگری از قدماء در لابلای کتب دیده می‌شود که 
کمتر مورد توجه واقع شده است.ارائه دقیق و منظم اين آراء در گرو تتبع 
کسترده نی تمامی کب خوری:فعلی ‏ کلامی وت که از کتا مایت که اکتون در 
تفت تست ام ای تا می کت د ماه اون نار ده مکال ساندت 
سر وخ ایک رآ نها افو ایا ‌نداری 

از این ره تن انتها به باه ار از افعار اضولی که بر ضفن فظال مات ترا فده 
به آنها برمی‌خوریم اشاره می‌کنیم.شاید با تهیه فهارس موضوعی کارآمد از 
تمامی منابع اصیل بویژه منابع قرن چهارم و پنجم بتوان سیستم فکری 
داشمدآن‌ سین آمامی را شناسایی نفد 

ون آشتا این خر ات را به زیت عضر صاخبان اراع تیم نویه اب 

1-هشام بن»الحکم و استضحات 

هشام بن الحکم در پاسخ به پرسشی دربارة عدم علم مردم به حیات امام 
قتاضار او این ام انتظ ره کلافی امامت ی نهد 

تا تا ان تس الامام آهع اضرا کان دا آومنماسا ها 
حتی یأتینا موته,فمالم یأٌتناموته فنحن مقیمون علی حیاته» 

وی سپس با ذکر این مثال که اگر مردی به مسافرت رود تا هنگامی که 
مرگ وی ثابت نشده ما او را زنده می‌دانیم اندیشه استصحاب را توضیح 
می‌دهد. 

مسأله فوق هرچند استصحاب در شبهه موضوعیّه می‌باشد و نمی‌توان آن 
تات اه یواست مها زر یمتا له ور مهافت 
مطرح می‌شود و از نوعی نگرش اصولی ناشی می‌گردد. 

2-ابن ابی عمیر و تعارض جملات شرطیه 

یکی از بحثهایی که در مبحث مفهوم و منطوق در علم اصول مطرح 
می‌گردد این بحث است که اگر در دو جمله شرطیه,جزاء شرط یکسان بوده 


و قابل تکرار نیز نباشد ولی شرط مختلف باشد چگونه می‌توان تعارض این دو 
اه اس کر 

بذاک الادان قطان ای العفران فص رسای گنت شون 
نماز آیا خفاء اذان است يا خفاء جدران؟در اینجا دو راه‌حل برای رفع تعارض 
پيشنهاد می‌شود: 

ال تون ات کفرشی کی ای تیان ای سس سرام سح 
واقعی بدانیم و مجموع شرطها را سبب تام قرار دهیم.(به اصطلاح دو شرط 
را با هم به واو عطف کنیم) 

دافم آن اشت کی کی ارت ریا راسراه ی رام کافت 
بدانیم, درنتیجه جامع بین دو شرط,شرط واقعی خواهد بود و ذکر هريك از 
این شرطها از باب یکی از مصادیق شرط حقیقی خواهد بود(در اینجا به 
اصطلاح دو شرط را با«آو»به هم عطف کرده‌ایم) 

در کلام ابن ابی عمیر راه‌حل دیگری عنوان شده که در بسیاری از موارد 
مسئله فوق می‌تواند به کارآید و کمتر در مباحث اصولی بدان عنایت شده 
ای ان اس این است که کشا فص سر جافعی میات که 
خکم واففی وانر دار آن‌می‌باشده شرظ فییر آماره بر شرط اول کت اش 
کش که اهر از 

مسئله مورد بحث ابن آابی عمیر طلاق زن قبل از دخول ی با رابت ابته 
شریفه قرآن اگر طلاق قبل از دخول واقع شود مهر نصف می‌شود ,ولی در 
پاره‌ای از روایات امده که به مجردی که شوهر در اتاق را ببندد و پرده را 
بیفکند مهر به تمامه واجب می‌گردد. 

ابن عمیر در اینجا می‌گوید: 

«اختلف الجدیت فی آن لها الغهیر کملا:وبعتمم قال تضف المهرو انسا 
ی ات الوالی اما هم الک الظاه اه الق ات یه اسر 
وجب المهر, و اما هذا علیها ٍذا علمت آثه لم یمسٌها فلیس له فیما بینها و بین 
اللّه الا نصف المهر» 

۱ 
ید هدز( د2] آکام ین ات آس عضی را اعککر طا هسیک ناف یتست ام 
می‌باشد-و حکم واقعی-که طرفین تنازع می‌بایست بین خود و بین خدا بدان 
پایبند باشند-می‌رساند. 


3-فضل بن شاذان ملازمات عقلية 


کلینی در کافی دربارة سه طلاقه نمودن در يك مجلس بحث دنباله‌داری از 
چند تن از دانشمندان شیعی نقل نموده که تا حدودی گرایشهای اصولی این 
دانشمندان را روشن می‌سازد. 
چکيدة این بحث چنین است:عمر بن شهاب عبدی به حمدان قلانسی اعتراض 
می‌کند که اگر دلیل بر بطلان سه طلاقه نمودن در مجلس واحد مخالفت آن با 
کتاب و سنت استلازمه آن این است که زنی که در دوران عدذه از خانه 
خارج شود عده‌اش باطل گردد.حمدان قلانسی که خود جواب صحیحی بر این 
اشکال نداشته از چند نفر از دانشمندان امامی در این مورد پاسخ می‌خواهد. 

ایوب بن نوح می‌گوید:ما اصحاب قیاس نیستیم و تنها بر روایات تکیه می 
کنیم:علی بن راشد اشکال را می‌پذیرد. 

معاوية بن حکیم فرق بین علدة و طلاق را در اين می‌داند که طلاق فعل 
طلاق‌دهنده است و می‌بایست با شرائط خاص منطبق بر کتاب و سنت انجام 
کیرد ولی غده ایامی اشنت. که. هی طذرددو خبضین اشت کهم‌پدید امنذه و فعل 
خداوند تبارك و تعالی است ,و مخالفت با آن در اینجا ضرری به صحّت عده 
نمی‌رساند بنابراین قیاس عذّه به طلاق ناصحیح است.(24) 

بااشخا ما اشهاضوای ری ماه تسین یا ام تایه یو 
حکیم به آراء اصولی نزدیکتر است. 

کلینی در ادامه, کلام فضل بن شاذان(25)را در جواب به نظیر این اشکال 
نقل من کند که بة خوبی بیانگر زشد انديشه اضولی است: 

ابو عبید اشکال فوق را چنین تقریر می‌کند که در آیات قرآنی بطلان طلاق 
غیر عده‌ای ذکر نشده,تنها طلاق غیرعده‌ای را معصیت دانسته است همچنانکه 
ون متبا له کرو زین در آنام‌نفوم از خانه اتفاف‌نظر علضا ور این اشت که: زا 
وجود معصیت‌کار بودن زنایامی که زن از خانه خارج شده است.,از ایام عده 
بهشمار می‌آید.,طلاق در حیض نیز همین حکم را دارد. 

فضل بن شاذان در پاسخ نخست به این قاعده اصولی اشاره می‌کند: 

«اِنْ امر ال عر و جل بالشیء هو نهی عن خلافه» 

وی سپس با ذکر چند مثال اشاره به قاعده دیگر اصولی می‌کند که در 
کت :عم مواففت آن:با ماجوز به شرظ است وس کوید: 

«کل من تعدی ما آمر به و لم یطلق له ذلك کان فعله باطلا فاسدا غیرجائز 
و لا مقبول»وی سپس به تفاوت بین مسئلة طلاق و مسئلة خروج زن در ایام 
عات اشاره می‌کند.وی می‌گوید:عذه از شرائط صحّت طلاق است چون تنها 


و 
مربوط به طلاق نیست,بلکه قبل از طلاق و بعد از طلاق نیز این امر حرام 
بوده است.وی سپس مستئله خروج زن را شبیه مسئله نماز در زمین غصبی یا 
ت ا عصف ی اه مدا تست اما اس فا اراس 
مثال مثالهای معروف بحث اجتماع امر و نهی است.وی سپس تفاوت دو 
مسئله فوق را در این عبارت بیان می‌کند: 

«کلما کان واخبا قبل الفزضو بعدم فلیتن لت تن .سر افظ, | افرص فکله] 
لم :بجب الا مع الفرزض و هن اجل الفرض فان لك من شر انظه:4 

از بحث فضل بن شاذان که چکيدة آن نقل شد نظر وی در چند بحث مهم 
اصولی معلوم می‌گردد: 

1-امر به شیء مقتضی نهی از ضد است. 

مور کت سمل مواففت آرسا مار یه عفر است: 

۱ 

4اخساح این احاقر ازیوت 

از بحث فضل بن شاذان برمی‌آید که وی تفاوت بحث دلالت نهی بر فساد 
را با بحث اجتماع امر و نهی در نسبت مأمور به و منهی عنه از جهت مورد 
می‌داند, نسبت این دو در بحث اوّل عموم و خصوص مطلق است و در بحث 
دوم عموم و خصوص من وجه.در بحث اوّل عدم اشتمال واجب بر محژم از 
شرائط و قیود واجب بوده و در بحث دوم عنوان واجب و محژم از هم ممتاز 
بوده و هیچ گونه اصطکاکی باهم ندارند.در خاتمه این بخش ذکر عبارتی از 
سار اوه ییا رش هی سای کی اون بات کی کیان اب ان 
تشته اتصا ق هم اعد اشاظ تاش 

شیخ صدوق در بابی تحت عنوان:الاعتقاد في الاخبار المفسرة المجملة 
می‌گوید: 

«اعتفادیا ق‌الکدت ار نهک علی الیل کسا فا لصاوف بغآره 
السلام» 

وی در سه مورد در فقیه(27)با عبارتی نظیر عبارت فوق و درمورد دیگر( 
8 این عبارت: «الحدیث المفصّل یحکم علی المجمل»بر مطلب بالا تاکید 
می‌ورزد. ۲ 

این عبارات هرچند با حکومت به مفهوم اصطلاحی آن متفاوت است در 
حکومت مفشّر بر مفسر مقدم می‌باشد و یا به تعبیر مرحوم نائینی دلیلی که 


ناظر به عقد الوضع يا عقد الحمل دلیل دیگر بوده و در آن توسعه یا تضییق 
بنماید دلیل حاکم خوانده شده و دلیل دیگر دلیل محکوم و یا تفسیرات و در 
اینجا دلیل مفسر بر دلیل مجمل مقدم می‌باشد و درواقع به بحث رد متشابه 
به محکم بازمی‌گردد ولی بهرحال بکار بردن کلمة(یحکم علی)خواه از باب 
ثلائی مجلژّد باشد و یا از باب ثلائی مزید در بیان تقدیم يك دلیل بر دلیل دیگر 
شایان توجه است و می‌بایست در بحث سرمنشاً تاریخی اصطلاح«حکومت» 
بدان عنایت نمود. 

و السٌلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته 

«پی‌نوشتها» 


در کتاب مقدمه‌ای بر فقه شیعه.سید حسین مدرسی طباطبائی, ترجمه 
محمد آصف فکرت,بنیاد پژوهشهای اسلامی.مشهد,(1368 ش.ص 14- 
9) رز ارنش کوفاهی از آدوار اضول فقه آمذه اشت»همجنین:ذر ضمن بحت از 
ادوار نخستین فقه(ص 44-33)اشارات سودمندی به پاره‌ای از آثار گرایشهای 
اضولی دک فده که ماد فانل فاد است: 

رخوع کلیو به معا لات تعمومی توکس اش الفاشه کرت اش ارات داش اه 
تهران,1369,مقالة «نگاهی به تحول علم اصول»ص 118 به بعد. 

تأسیس الشيعة,شرکت النشر و البطاعة العراقية.ص 310 

فهرست ابن ندیم,تصحیح رضا تجذد,تهران.ص 224 

رجال تخاشیتتصحیع آبه: الله سید موسی اتبیری رتجانی,وفعر ارات 
اسلامی,قم, 1407, ص 1164/433. 

فهرست شیخ طوسی,تصحیح علامه سید محمد صادق بحر العلوم.مطبعه 
حیدربه, نجف, 1356,ص 761/175 

معالم العلماء,ابن شه رآشوب,مطبعه حیدریه, نجف,1380,ص 862/128 

فهرست ابن ندیم,همانجا. 

رجال نجاشی,فهرست شیخ طوسی,معالم العلماء,همانجاها اختلافات 
کلاشی ماو لی دنتسه ان دز این شاه وی کیت هفالات موق به تقض ین 
آهده: انتتت:از جمله در سقالات. اسلامییرن؛ابی. الحستن اشعریءتعقیدق قحصد 
محیی الدین عبد الحمید, 1405,ج 1:120,140,189,207,ج 2:119 

تأسیس الشیعة: 311 

فهرست ابن ندیم:208 


بحث عموم و خصوص و اسماء و احکام معمولا به دنبال هم ذکر 
طی‌ تون [ کین میا مقا لات :اسلا عیین ما تحاها انیت توت در مساله. انتماء 
و احکام دارای نظر خاصی بوده‌اند که در اوائل المقالات شیخ مفید,کنگره 
جهانی هزاره شیخ مفید.,قم.1413, مجموعه مصئفات.جلد چهارم.ص 84 
حکایت شده است. 

از جمله در اجازه علامه به این زهره پرسش خواجه طوسی از محقق حلی 
دربارة شاگردانش نقل شده که«من آعلمهم بالاصولیین,محقق نیز در پاسخ به 
فان قلامه اجنین دید آلدیه شیم فد اند محمه بن من اشاره کر هه 
کوید‌هذآن: اعلم الحماعة بعلم الکلام و اصول القفه (بحاو,علامته مجلفتی,دان 
الکتب الاسلامیة,تهران.107:64) 

رجال نجاشی:238/96,اصول در عبارت نجاشی می‌تواند اصلا نه به اصول 
فقه مربوط باشد و نه به اصول عقائد.و در بحث دیگری باشد. 

فهرست شیخ:55/20 

تعبیر نجاشی در ترجمه وی چنین است:«روی عن الرضا علیه السلام,و له 
عنه کتاب الوجوه و النظاثر و کتاب الناسخ و المنسوخ» که ظاهر آن می‌رساند 
کته کتاب انا سفن الی وتو مایت دارم بن قیضه از ام اف وضا عایه 
السلام می‌باشد. 

نهج البلاغه, خطبه 208,(و قد سأله سائل عن آحادیث البدع و عشّا في آیدی 
الناس هن اختلاف الخبر ففال, علیبه الشلام :ان في ابدی التاش حفا و 
باطلاء...) 

این پرسش را سالم صاحب بیت الحکمه از سوی یحیی بن خالد مطرح 
می کند.طبق این نقل,دو ماه يا بیشتر پس از این واقعه دررگذشته است و اگر 
عبارت ابن ندیم و فهرست شیخ را در ترجمه هشام(توقی بعد نكبة البرامکة 
بمذة يسيرة متسترا)بی ذیریم (فهرست ابن ندیم:224,فهرست شیخ: 
5)واقعه فوق در اواخر دوران برامکه(در سال 187 جعفر بن یحیی برمکی 
به قنل رسید)ارخ داده است. 

باتوجه به اين مطلب,بعید نیست که این پرسش دربارءة پیدایش مذهب 
قفت ایند که.برخی از شوساء تشیعم بش از مرک اضام کاظم علیه ات لام: ور 
سبال د19 همع تضاحت افمال اما مر ی حضرترا انکار فر ریدم شاف 
عظیمی در صف شیعیان پدید آوزدند ترذیه شیعیان در امر زنده بودن امام 
کاظم علیه السّلام منشاً پرسش فوق می‌باشد و هشام بن الحکم که خود 


مدافع سرسخت دیدگاه کلامی امامت است در پاسخ به پرسش فوق با 
زیرکی به جای پرداختن به بحث جنجالی وقف متذکر می‌شود که این 
بحث,بهر حال با دیدگاه فوق منافات ندارد. 

رجال کشی,(اختیار معرفة الرجال.شیخ طوسی)تصحیح حسن 
مضه هو شاه مشیم 1346 4007266 

آیة 272 سوره بقره «و ان طلقتموهن من قبل ان تمسٌوهن و قد فرضتم 
لهنْ فريضة فنصف ما فرضتم, الایة»با توجه به تفسیر مس نساء به دخول در 
روایات دلیل تنصیف مهر به دخول می‌باشد. 

کافی,.محمد بن یعقوب کلینی,تصحیح علی اکبر غفاری,دار الکتب 
الاسلامية,تهران, /1379ج 6:110 


